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  1362دی ماه                 نظم نوين  دفتر پنجم
  افسانه انقلاب دمکراتيک

  
  پيشگفتار
بحث درباره انقلاب و ضد انقلاب در بين نيروھاي چپ گو اينكه كوششي در طرح مسائل   

نمی را به نمايش " مرحله انقلاب"استراتژيك انقلاب است، معذالك تنھا اختلافات تئوريك در مورد 
خطوط رفرميستي و انقلابي درون جنبش كمونيستي تفاوت ميان ه نمايان شدن  منجر بگذارد، بلکه

  .گردد مي
ھا با  تاريخچه مبارزات كارگري و كمونيستي جھان از ھنگام مبارزات آيزناخيست  
روئي اين خطوط در جنبش  ھا بر سر استراتژي انقلاب تا به امروز نشانگر رودر لاسالين

ه در ھيئت شناخته شده رويزيونيسم و چه در جامعه سانتريسم رفرميسم چ. كمونيستي بوده است
  . استائتلاف طبقاتيپيوسته در تلاش يافتن راھي براي 

بيند، تعديل و نه  ًرفرميسم كه اصولا انقلاب سوسياليستي را بدور از افق نظري خود مي  
طبقه كارگر مربوط ھدف آن تا آنجا كه به . دھد تشديد مبارزه طبقاتي را وجھه ھمت خود قرار مي

اي در  ًشود صرفا كسب امتيازات بيشتري در چھارچوب نظام موجود بوده، بدون آنكه برنامه مي
روي ھمين اصل بجاي برخورد به كليت نظام . داري ارائه دھد جھت از ميان بردن روابط سرمايه

ست و آنرا انديشد، به ائتلاف طبقاتي سخت پاي بند ا سرمايه، به دست بدست شدن حكومت مي
  .كند در انقلاب را نيز رھبري سازماني خود مجسم مي" رھبري طبقه كارگر. "كند تئوريزه مي

در خلال نيم قرن گذشته وجه ديگري به رفرميسم درون جنبش كارگري و كمونيستي   
بدين ترتيب بورژوازي . افزوده شده است كه ھمانا جانبداري از اتحاد شوروي و سياستھاي آنست

مترقي ـ "ي مختلف بر حسب برخوردشان به اتحاد شوروي ـ و نه پرولتاريا ـ به دو دسته كشورھا
به پرولتاريا درس ائتلاف . شوند تقسيم مي" ارتجاعي ـ ضد دموكراتيك"و " دموكراتيك

در ھمين راستا . شود در مواجھه با امپرياليسم داده مي" مترقي"با بورژوازي " دموكراتيك"
راه رشد غير "نيروھاي عمده انقلاب براي " خرده بورژوازي دموكرات"و " بورژوازي ملي"

زمينه را براي ) نيروھاي مولده(آوري كار  شوند تا با افزايش بار تشخيص داده مي" سرمايه داري
  .آماده نمايند" سوسياليسم"

مرحله "در اغلب مباحثات درباره . مسئله ديگر، درك نادرست از انقلاب اجتماعي است  
تكيه اصلي بر روي تغيير حكومت و دست بدست شدن قدرت سياسي و يا تغييرات " انقلاب

باشد، و كمتر به تغييراتي كه از نظر اجتماعي يعني نحوه سازمان يابي  اقتصادي در جامعه مي
در جامعه بايد پديد آيد، اشاره ...  رابطه ميان دو جنس، ايدئولوژيك ونيروي كار، فرھنگي،

به ھمين خاطر، مسائلي كه تاكنون درباره انقلاب طرح شده تكيه بر اين دارد كه در چه . گردد مي
  .شرايطي انقلاب دموكراتيك و در چه شرايطي انقلاب سوسياليستي قابل تحقق است

از مسائلي است " ضعف عيني و ذھني طبقه كارگر"و يا " مبقاياي فئوداليس"تكيه بر وجود   
. سازد ھا شرايط ساختي را براي انقلاب دموكراتيك مھيا مي اي از ماركسيست كه به عقيده پاره

ھا آنان را از درك و تحليل صحيح از  حقيقت آنكه نگرش تئوريك مسلط بر اين دسته از ماركسيست
  .تھاي انقلابي طبقه كارگر باز داشته استشرايط ساختي ـ تاريخي جامعه و ظرفي

افسانه در اين دفتر نظم نوين بخشي از مبحث انقلاب سوسياليستي در ايران تحت عنوان   
" ركن"ايم بي پايگي چھار  تلاش كرده.  مورد بررسي قرار گرفته استانقلاب دموكراتيك

، انتظار )ضد وابستگي" (تيضد امپرياليس"ھاي دموكراتيك خلقي را، يعني لزوم مبارزه  انقلاب
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، حل دموكراتيك مسئله ارضي و بالاخره مبارزه "ضعف عيني و ذھني طبقه كارگر"براي رفع 
  .ضد ديكتاتوري را نشان دھيم

اما اين انقلاب سوسياليستي است كه در پويش حركت مداوم خود براي پايه ريزي روابط   
 سوسياليزه كردن توليد، در عين حال به حل شود، و در فرايند جديدي كه به محو طبقات منجر مي

 .نيز دست خواھد زد" دموكراتيك"يف اي وظا ريشه


